
     

شعر کلاسیک، شعری است که همه عوامل و 
نشانه های آن »تعریف شده« و »از پیش معلوم« باشند. 
به عبارت دیگر، شاعر بداند که از قبل چه عنصری را 
در کجا تعبیه کند. عوامل و نشانه های تعریف شده و 
از پیش معلوم، فقط در وزن و قافیه خلاصه نمی شود 
که ما تنها به شاعران انجمن گرا استناد کنیم، بلکه 
برعوامل دیگری نیز اشتمال دارد که در ادامه به آنها 
اشاره خواهدگردید. به این ترتیب، اصطلاح کلاسیک، 
نه تنها بر اشعاری در قوالب سنتی بلکه بر اشعاری که 
ظاهراً سپید یا نیمایی هستند ولی در عمل از ذهنیتی 

کلاسیک سرچشمه گرفته اند نیز اطلاق می گردد. 
این سبکبالان که تا عرش جنون پر می کشند

آفتاب وصـل را چون صبـح در بر مـی کـشند
از دم تیــغ شهـادت باده جــوی وصلــت اند

نیل اگر گردد بلا، لاجرعه اش سر می کشنـد
»ساعد باقری«

دیگر  همچون  مقدس،  دفاع  شعر  عرصه  در 
فراوان  فوق  ابیات  چون  ابیاتی  شعری،  عرصه  های 
یافت می شود که از هر نظر، اعمّ از تصویر و موسیقی 
و مفهوم، از بیت های مشابه نمونه برداری شده  و خود 
قابل نمونه برداری اند. زیرا عناصر فرمی آن چون وزن 
و قافیه و درونمایه تعریف شده و پیش ساخته است و 

تنها باید عناصر را در جاهای خود تعبیه کرد. 
در همین عرصه با شعرهایی موسوم به نئوکلاسیک 
در قوالبی چون غزل و مثنوی و و چهارپاره و رباعی روبه 
روییم که تا حدی از تعابیر کلاسیک دور شده اند و در 
آنها می توان مضامین نسبتاً تازه ای هم یافت. اما باز 
هم یک ذهنیت کلاسیک در آنها وجود دارد که به شعر 
امکان پرواز نمی دهد و در حصاری بسته نگه می دارد:

دلم شکسته تر از شیشه های شهر شماست
شکسته باد کسی کاین چنین مان می خواست

شمــا چقـدر صبــور و چقـدر خشمـاگیـن
حضـورتـان چو تلاقــی صخره با دریاست
»سهیل محمودی«

مضامین نو لزوماً به شعر مدرن نخواهدانجامید. چرا 
که با ابزار فرسوده نمی توان به سراغ پدیده های نو 
رفت. به عبارت دیگر این ظرف با آن مظروف هماهنگی 
ندارد. اشعاری نیز که در صورت نیمایی و حتی سپیدند، 
ولی حاصل برداشتی کلاسیک از شعرند، همواره در 
فاصله ای بعید از شعر مدرن خواهند ماند. یک شعر 
نئوکلاسیک که اجرای یک میزان تعریف شده را به 
درستی از نو تکرار می کند، به مراتب موفق تر از شعر 

نوی است که یک میزان جدید را به اشتباه اجرا می کند. 
پنج روز و یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار 
گلوله؟/ فرداییان، تاریخ را چگونه باور کنند؟/ بدین 
گونه استادیم، فرداییان!/ باور کنید، بدین گونه استادیم/ 

در جهانی که جز ظلم را بر ما نمی پسندید.
»محمدرضا عبدالملکیان«

شاعر علیرغم اشعار موفقیتش در این شعر به صدور 
یک بیانیه سیاسی اکتفا کرده است. مفاهیم برخاسته از 
احساس شاعرانه با تقطیع پلکانی شعر، سپید نمی شوند. 
اگرچه بیان مضامین دفاع مقدس به شکلی زیبا کاری 
است ستودنی، ولی تکرار مفاهیم تعریف شده با آرایشی 
تازه به جای کشف تازه و نیز برخوردی احساساتی و 
عاطفی با مقوله ای چون جنگ، آثاری از این دست را در 
عمل فاقد وجه عینی   می نماید. در حقیقت شعر تجربه، 
یک حس و بیان آن در هیأت زیبایی های زبان است، نه 
تجربۀ یک احساس و بیان آن در نحوی تجربه شده. 

»معین بسیسو« شاعر فلسطینی، در سطرهای 
زیر با وجود آنکه وجوه بسیاری از زیبایی های متن در 
حین ترجمه از بین رفته، نگاهی جدید به پیرامون خود، 

به مفاهیم، به زبان و به نشانه ها انداخته است:
گنجشک های دمشق/ چینه دان خویش را/ از 
شن می انبارند/ جای نخستین کیسه شن/ ای نخستین 
سنگر/ من صدایم را به تو می بخشم/ برای  تو می 
نویسم/ .../ آه ای فلسطین/ چه شتابان است این خون/ 
از درخت جوهر/ تا درخت زیتون/ هشدار/ که برگ های 

انجیر/ دشنه اند.
کدام  نیست که هیچ  معنی  آن  به  این همه  و 
از شاعران دفاع مقدس نتوانسته اند شعری در خور 
عظمت دفاع مقدس بسرایند. هستند شاعرانی که به 
این موضوع نگاه تازه ای داشته اند. این شاعران، نه 
تنها در این شعرهاشان که در عمدۀ آثار خود، نگاه و 

بیانی جدید دارند و اصولًا ذهنیت شان جدید است.
زن بر فراز پلکان نشسته است/ رعشه شانه هایش/ 
به تلاطم دریا می ماند/ و تابوت های درگذر را/ نظاره 
می کند/ دو تابوت بر شانه ها،/ سپیده،/ و دو شهید، 

ققنوسی است.
 »مجید زمانی اصل«

و مثالی دیگر:
گاهی در اتاقی گم می شویم/ گاهی اشک امان 

مان را می برد/ گاهی هم اصلا از پا می افتیم...
گاهی تنها آهی کوتاه/ و گاهی حتی لبخندی بی 

رنگ/ که معنی اش را نمی دانیم...
گاهی اما/ ماه می گیرد/ و شب طول می کشد تا 
شب بعدی/ تا شب های بعدی/ و کوه می لرزد از اندوه/ 
زلزله می آید.../ این دیگر باید مرگ بزرگی باشد/ مرگی 

از آن گونه که نصیب تو شد...
 »حمیدرضا شکارسری«

موضوع،  به  نگاه  نوع  شعرها،  این  دو  هر  در 
تاخر  و  تقدم  از  حاصل  هماهنگی  و  موسیقی  واژه، 
بخواهیم  اما  اگر  است.  تحسین  خور  در  مصاریع، 
دقت در زبان و زیبایی های آن را نیز به همه این 
شاهد  را  دست  این  از  شعری  بیفزاییم،   عوامل 

خواهیم بود:
هر چیزی را جای خود می گذارد/ خشابی را توی 
اسلحه/ اسلحه را توی سنگری که در عکس می سازیم/ 
سنگر را توی خاکریزی که دشمن نداند چه خاکی بر 
سرش بریزد/ خاکریز را توی شبی که میدان مین به 
سرنیزه ها می رسد/ شب را توی دعایی که خواندنش 
از اینجا شروع می شود/ دعا را توی قلبی که در قرن 

بعدی شنیده خواهدشد....
 »محمد آزرم«
به امید آن که چنین شعرهایی را بیشتر شاهد باشیم!

»و آن قدر به دنیا می آیم
تا دیگر در مرگ

کشته نشوم...«1
بیان حماسی را معمولاً با زبانی سَخته، نتراشیده 
و خشن می  شناسند. از همین رو بیان حماسی، گاه 
با بهره  گیری از زبان باستان  گرا، و نه تنها با زبانی 
برجسته، بر آشنایی   زدایی و غریبه گردانی خود به 
عنوان متنی ادبی تاکید می   کند،  بلکه از نامتعارف 
 بودن زبان آرکاییک به نفع سختگی و خشونت خود 

بهره برد.

 با این حال، مهم  تر از نوع بیانی و خشونت زبانی 
که بخشی از فرم شعر را می  سازند، محتوای خشن، 
ناسازگار و پرخاشگر شعر است که ژانر حماسی 
را ایجاد می  کند. شعر»بهزاد عبدی«شعری حماسی 
است، اما نه به دلیل نوع بیان و زبان، بلکه صرفاً به 

خاطر محتوای متن.
***

 »عبدی« شعر را با حرف ربط » و « آغاز می  کند 
و با این شگرد بیانی ویژه می  خواهد به مخاطب 
بفهماند که این شعر، پیش از آغاز این شعر شروع 
شده است! راوی گویا نبردها و جنگ  های زیادی را 
پشت سر گذاشته است. رخدادهایی که در روزگار 
ما تجاربی آن قدر آشنا و بلکه معمولی و روزمره  اند 

که دیگر نیازی به گفتن ندارند. 
راوی بین مرگ و کشته شدن تفاوت قائل می   شود. 
همان انتظاری که از کلمه با ابعاد متفاوتش در متنی 
شعری داریم. ابعادی که باعث می  شود یک شاعر 
نتواند هیچ دو کلمه مترادفی را پیدا کند. شاعر اساساً 
با ترادف کلمات موافق نیست؛ چون هیچ کلمه  ای 
را به  طور کامل، همتراز کلمه   ای دیگر نمی  داند. 
نکته   ای که از تفاوت   های مهم متون داستانی و 
شعری محسوب می   شود. سرباز در جنگ نمی   میرد، 
بلکه کشته می  شود و همین دقیقه، ذهنیت شاعر ما 

را برای خواننده آشکار می  سازد. 
راویِ ضد جنگ این شعر، سماجتی خستگی 
ناپذیر را به نمایش می  گذارد. سماجتی که متن را 
پرخاشگر و ناسازگار می  نماید. او می  خواهد مرگ را 
خسته کند و وجه شاعرانۀ اثر هم درست در همین 

جا شکل می  گیرد.
 او از موجودی ذهنی و مفهومی مجرّد، انتظاری 
فراواقعی و نامعقول دارد. چیزی که امکان وقوع 
ندارد، اما در منطق این متن، با مبالغه در سماجت 
راوی در به دنیا آمدن   های متعدد، باورپذیر می  گردد. 
بهزاد عبدی در این شعر با بیانی مدرن به متن 
حماسی بعدی تازه بخشیده است. بعدی که در سایۀ 
مؤلفه  های متن، با خوانش نشانه شناسانه و تأویل  گرای 

خواننده شکل می  گیرد.  

بهزاد عبدی، چشمه،  1. زیبایی ات غمگینم می کند، 
1394، ص 113
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خوانش شعری از بهزاد عبدی

   ابوالفضل پاشا
شاعر و پژوهشگر ادبی شعر جنگ در ساحت تأویل

     

یک
جنگ و جنگل، درخت و آدم پژمرد
آدم چـون موریانـه جنگل را خورد
می ساخت چقـدر نـردبان چـوبی
نجار که جنگ، هر دو پایش را برد

2  رباعی  جنگی از بیژن ارژن

دو
خــط اول بـود که پایــش را بـرد
خط خورد گلویش و صدایش را برد
دارد کفــش مـن و تـو را می دوزد

کفاش که جنگ کفش هایش را برد 


